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 زينب آخوندي شيويار
آموزگار پايه‌‌ي اول ابتدايي

این روزها نام مدرسه‌هاي کیفی زیاد شنیده 
می‌شــود و در محافل و مجالس آموزشی از 
آن‌ها ســخن به ميان مي‌آيد. می‌توان گفت 
محور اصلی و اساســی در اين مدرســه‌ها 
رابطه‌ی خــوب، صحیح و تأثیر‌گذار معلم با 

دانش‌‌آموزان است. 
امروزه نوع نگرش و عملکرد مربیان عزیز در 
ارتباط با دانش‌آموزان، در مسیري رو به‌ رشد 
قرار دارد و دیگر از تنبيه بدني خبری نیست؛ 
اما متأسفانه هنوز در گوشه‌ي ذهن و نگرش 
برخــي از ما ردپایی از روش‌های آســیب‌زا 
دیده می‌شود. رفتارهايی مثل مقایسه‌كردن 
دانش‌آموزان با يكديگر يا توجه بيش‌از اندازه 
به برخي و درد‌آورتر از آن، پرورش ســوگلی 
نمونه‌هايي از اين قبيل رفتارهاســت. باید 
گفت روش‌های منسوخ‌شــده‌ی گذشــته 
را به‌دلیــل آشکاربودنشــان و اینکــه مُهر 
بی‌فرهنگی خورده‌اند به‌راحتي مي‌توان مهار 
كرد و جلــوي وقوع آن را گرفت. بنابراین از 
جانــب آن رفتارها کــودک با خطرکمتری 
مواجه اســت؛ اما آســیبی که دانش‌آموز از 
ناديده‌انگاشتن  و  با دیگران  مقایسه‌شــدن 
می‌خورد، می‌تواند آینده‌ی اجتماعی‌اش را 
به مخاطره بینــدازد. خطر دیگر روش‌های 
مذکور اين اســت كه  نتيجــه‌ي آن‌ها در 
طولاني‌مدت آشــكار مي‌شود و تأثیر‌گذاری 
متفاوتي نيز بر کودک دارد. به این معنا که 
ممکن اســت پس از گذشت سال‌ها، از فرد 
رفتار نا‌بهنجاری سر بزند یا مشکلاتی برای 
او به وجود آید که علتش همان برخوردهای 
غلط دوران دبستان یا کودکی باشد. با توجه 
به موارد گفته‌شده می‌توان نتیجه گرفت با 
دقت‌نظر و تغییر در نگرش‌هایمان می‌توانیم 
به داشتن مدرسه‌هاي کیفی امیدوار باشیم. 
نکته‌ي مهم دیگری که در مســیر ساختن 
اين مدرســه‌ها باید به آن توجه كنيم ایجاد 
زمینه برای آموزش تمام افرادی اســت که 

بــا دانش‌آموز در ارتباط‌اند. از جمله خانواده 
كه در واقــع ناآگاهی و بینش ناکافی آن‌ها، 
حتی اگر يكــي از افراد مرتبــط با كودك 
چنين باشد، می‌تواند تمام آنچه را در سال‌ها 
رشته‌ایم پنبه ســازد. خواندن خاطره‌اي در 

اين زمینه كمك‌كننده است.
چند وقتی بــود یکــی از دانش‌آموزانم، به 
جای اینکه از زنگ تفریح اســتفاده کند، در 
کلاس پیش من می‌ماند و بیرون نمی‌رفت. 
هر بار که از او می‌خواســتم به حیاط برود 
و با دوســتانش بازی کنــد، قبول نمي‌كرد 
و هــر دفعه بهانــه‌ای مــی‌آورد و به خیال 
خــودش مرا راضی می‌کــرد. تقریباً هر روز 
حتی وقت‌هایی که با آن‌ها کلاس نداشتم، 
زنگ‌های تفریح دنبالم می‌گشت و مرا پیدا 
می‌کرد. می‌دانستم در این سن و سال باید با 
گروه هم‌سالانش وقت بگذراند. طبق تجربه، 
احساس می‌کردم حرفی برای گفتن دارد؛ اما 
هنوز آمادگی گفتن آن‌ را پیدا نکرده است یا 

به عبارتی وقتش نرسیده است.
در این ‌مدت هیچ اصرار یا پرسشــی از روی 
کنجکاوی نمی‌کردم. فقط درکنارش بودم؛ 
اما او هر روز با  طرح یک ســؤال مرا محک 
می‌زد. یک روز می‌پرســید: »مرا دوســت 
دارید؟« وقتی جواب می‌دادم: »بله« دوباره 
می‌پرسید: »چرا؟ دلیلش چیست؟« جواب 
می‌دادم: »چون دانش‌آموزم هستی و اینکه 

هر انسانی قابل احترام است.«
 بــاز ادامه می‌داد: »اگر یک روز بفهمید من 
آن کســی که شــما فکر می‌کنید نیستم، 
چطور؟ باز هم مرا دوست خواهید داشت؟«
سؤالات خبر از حال بدش می‌داد و مرا هر 
لحظه نگران‌تر از قبل می‌کرد. هر روز خودم 
را آماده می‌کردم با درســت‌ترین و بهترین 
جواب، آرامش و امنیت را به او هدیه کنم. 
بالاخره آن روز فرا رسید؛ روزی که حصار 
ترس و نگرانی‌اش شکســته شد و رازی را 
که روی قلب کوچک و معصومش سنگینی 
می‌کرد بیــرون ریخت. من‌‌من‌کنان گفت: 
»خانم، می‌دانستید پدر و مادرم از هم جدا 

شده‌اند؟« 

صندلي راحتي
با آرامش جوابش را دادم و گفتم: 
»دخترم، این مسئله ممکن است 
برای خیلی‌ها پیش بیاید. مهم این 
است كه قبول کنیم هر مشکلی 

راه‌حلی دارد.«
هنوز حرفم تمام نشده بود، لبخند 
تمسخر‌آمیزی زد و گفت: »اینکه 

مشکلی نیست.«
ابتدا کمی به من برخورد؛ اما بعد 
فکر كردم چه بهتر که مشکلی 
ندارد. حتماً با این موضوع کنار 

آمده است.
هرچه بــه آشکارشــدن رازش 
نفس‌هایش  می‌شــد،  نزدیک‌تر 
به شــماره می‌افتاد و به سختی 
نفس می‌کشــید. طوری که انگار 
از کوه بالا می‌رفت. بالاخره قصه‌ی 

پرغصه‌اش را گفت.
مادر پس از جدایی، مجدد ازدواج 
کرده و دختــر را با خود به زندگی 
جدیــد آورده بود؛ امــا این‌ها هم 
مسئله‌ي اصلی دخترک بیچاره نبود، 
بلكه مسئله‌ي اصلي بحران هويتي بود 

كه آزارش مي‌داد. در اثنای جدایی پدر 
و مادر، دخترک بی‌پناه فهميده بود که 

آن‌ها پدر و مادر واقعی‌اش نیستند وخود 
را میان مشــکلات یکه و تنها حس کرده 

بود. از طرفی هم شرایط روحی‌اش به دلیل 
شروع سن بلوغ به هم ریخته بود. مسائلش 
کلاف سردرگمی بود که کمک به او را سخت 

و پیچیده مي‌ساخت. 
وقتی به او فکر می‌کردم، قلبم به درد می‌آمد. 
با خود می‌گفتم داشــتن حتی یکی از آن 
مشــکلات برای قلب کوچک و معصومش 
کافــی اســت او را از پا در بیــاورد. این بود 
که دســت به کار شــدم و بیش از پیش در 
کنارش بودم. مشاور مدرسه را نیز در جریان 
گذاشــتم تا با اصول روان‌شــناختی پیش 
برود و کمک‌‌‌هایمان در مسیر درست باشد. 
روزبه‌روز شاهد تغییر حالش بودم. تا حدودی 
آرامــش پیدا کرده بود. دیگر در گوشــه‌ای 
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کــز نمی‌کــرد. بیشــتر با 
دوستانش وقت می‌گذراند 
خنده‌هایــش  صــدای  و 
شــنیده می‌شــد و شادم 
می‌کرد. تــا اینکه یک روز 
با چشــمان پف‌کــرده، به 
طرفم آمد. به نظر مي‌رسيد 
گريه كرده است. از شنیدن 
حرف‌هایش چهار ستون بدنم 
لرزید. بلافاصله مشاور را مطلع 
کردم و جلسه‌ی ملاقاتي را برای 
مادر گذاشتيم. جلسات پی‌درپی 
ادامــه داشــت. در خــال آن به 
صحت گفته‌های دخترک معصوم 

پی برديم. 
در برخورد با چنین رفتاری، تلنگري 
بر من زده شــد كه »یک دست صدا 
ندارد.« خانه و مدرســه باید هم‌سو 
باشند و با هم، دانش و آگاهی و مهم‌تر 
از آن نگرش متناسب با ارتباط مؤثر را 
کسب کنند. ياد صندلي راحتي آقاي 
گلاسر افتــادم. با خودم گفتم: »اگر 
صندلی راحتی در گوشه‌ی کلاس 
باشــد، اما نگرش متناســب با آن 
وجود نداشــته باشد، ارتباطی که 
منتظرش هستیم اتفاق نخواهد 
افتــاد.« آن صندلــی راحتی 
می‌تواند قلب، چشــم يا کلام 
بايد به‌گونه‌اي  اما  ما باشد، 
باشد كه هر زمان کودک 
نيــاز دارد، راحــت وارد 
شود و حرفش را بزند، 
بدون اینکــه قضاوت 
شود. فقط کافی است 
را  قلبمان  پنجره‌ی 
به دورانی بگشاییم 
که الگوی ذهنی ما 
معلم‌هایی  همان 
بودند که چــوب 
تــر وســـیله‌ي 
آموزششان بود و 
تلاش كنــــيم از 
اين الگــوي ذهني 
فاصلــه بگيريم. شــاید 
اما  باشــیم،  فلک‌کردن را فقط شــنیده 
تنبیه‌هایــي به مراتــب مخرب‌تر را كه با 
ايجاد مي‌كنيم  براي كودك  رفتارهايمان 

لمس كرده باشيم. 
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